
 

  
  
  
  

  در جستجوي هماهنگي
  تفسير الهيات و علم معاصر

  
  ويسلي وايلدمن

  *ترجمة ابوالفضل حقيري قزويني

  رهاشا

توانــد بــه طــرزي موجــه  حــث دربــارة علــم و ديــن در دوران معاصــر مــيب
هاي كلامي    هاي عمده علمي و جنبش      دهنده روايتي تاريخي از پيشرفت     نشان

سازي سـريعاً در حـال        در قرن بيستم، همراه با تحولات كليدي در تخصصي        
سـازي و رويـدادهايي را    اين رويكرد مبادي تخصصي. رشد دين و علم باشد  

 رويكـرد ديگـر، بررسـي ارتبـاط ميـان           .سازد  مي  ه بدان شكل دادند، روشن    ك
در ايـن   . پژوهش معاصر در علم و دين و محـيط فرهنگـي غربـي آن اسـت               

رويكرد، روايت تاريخي از اهميت كمتـري برخـوردار اسـت، امـا تفـسير و                
هـايي مطلـوب در     اما، چنين تحليلـي، وعـده بيـنش       . تر هستند   برهان برجسته 

ايـن رويكـردي    . دهـد   سازي دين و علم را مـي        ميت بالقوه تخصصي  مورد اه 
  .است كه در اين مقاله برگزيده شده است

 استنخستين بخش اين مقاله، نگاهي گذرا به آن ابعاد فرهنگ غربي معاصر             
هدف بخـش دوم،    .  دارد ي ارتباط بيشتر  »روحيه نقادي «كه با ظهور و تعديل      

                                                 
 .واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد كارشناسي ارشد فلسفة علم از. *
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 تعامل آنها با ايـن تحليـل فرهنگـي، بـه            ي  مرتبط ساختنِ علم، دين و مطالعه     
  . اي دوسويه است شيوه

 علم، دين، الاهيات: ها كليدواژه
***  

دهنـده روايتـي    تواند بـه طـرزي موجـه نـشان       مي  علم و دين در دوران معاصر       دربارة حثب
كلامي در قرن بيستم، همراه با تحـولات        هاي    عمده علمي و جنبش   هاي    تاريخي از پيشرفت  

ايـن رويكـرد مبـادي      . ي سريعاً در حال رشـد ديـن و علـم باشـد            ساز  خصصيكليدي در ت  
 و يقينـاً، ظهـور      -دسـاز   مـي   ي و رويدادهايي را كه بدان شكل دادنـد، روشـن          ساز  تخصصي

جا كه بـه ديـن و        آن ن، تا االمللي در ميان دانشمندان، فيلسوفان و متكلم       گفتگوي منظم و بين   
  .قرن بيستم استداستان ترين  گردد، بزرگ  ميعلم مربوط

رويكرد ديگر، بررسي ارتباط ميان پژوهش معاصـر در علـم و ديـن و محـيط فرهنگـي                   
در اين رويكرد، روايت تـاريخي از اهميـت كمتـري برخـوردار اسـت، امـا       . غربي آن است  

مطلـوب در مـورد     هـايي     اما، چنين تحليلي، وعـده بيـنش      . هستندتر    تفسير و برهان برجسته   
اين رويكردي است كه در ايـن مقالـه         . دهد  مي ي دين و علم را    ساز اهميت بالقوه تخصصي  

ارائه رابطه ميان پژوهش معاصر در باب علم و دين و محيط غربـي آن،         . برگزيده شده است  
ي سـاز   در هر كوششي بـراي ويـژه      . شود  مي به ناگزير شامل مقدار معيني از تحليل فرهنگي       

ها بديهي اسـت     آن تي وجود دارد كه برخي از     شكلي به مثابه فرهنگ، خطرا     بي   چنين واقعيت 
 در وضعيت معاصـر     وسيعاً ريشه اما، اهميت تعامل ميان علم و دين،        . و بعضي چنين نيست   

و مخـاطرات تحليـل فرهنگـي و برخـي     هـا   دارد و اين نكته را فقـط بـا پـذيرش آشـفتگي           
  .  توان منتقل نمود  مي زمينه فرهنگي غربي دربارةكليهاي  داوري

ن دليل، نخستين بخش اين مقاله، نگاهي گذرا به آن ابعاد فرهنگ غربـي معاصـر                به همي 
.  خوانـد، بيـشتر ارتبـاط دارد       »روحيه نقادي «توان    مي چه آن خواهد بود كه با ظهور و تعديل      

ها با اين تحليـل فرهنگـي، بـه      آن هدف بخش دوم، مرتبط ساختنِ علم، دين و مطالعه تعامل         
 سو، چشم انداز فرهنگي وسيع، اهميت رابطـه ميـان علـم و              از يك . دوسويه است اي    هشيو

از . سازد  مي سازد و بدين ترتيب، اهميت مطالعه سيستماتيك آن را روشن           مي دين را روشن  
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  . بخش است سوي ديگر، رابطه ميان علم و دين، در مورد فرهنگ غربي معاصر بسيار آگاهي
ان دليل كه به نحوي فشرده نـوعي  انگيز است، تا حدي بد  رابطه ميان علم و دين شگفت     

توانيم   مي ما چگونه : نمايد  مي نگراني شيزوفرنيك را در درون غرب معاصر در كل، منعكس         
 در عين حال علمي و كلامي، نقادانه و عابدانه، فناورانه و اخلاقي بينديشيم و عمـل كنـيم؟                 

ن بـه اصـطلاح     من بـراي توصـيف آ     . اين پديده بارها مورد توجه و بحث قرار گرفته است         
شناسـي بـاليني،     در روان . ندارم، اما اين تـشبيه مزايـايي دارد       اي    ه چندان علاق  »شيزوفرنيك«

اما، در معناي رايج خود، به معناي       . شيزوفرني به معناي تمايل به دور شدن از واقعيت است         
ان شناس ـ  چـه روان   آن -گسستي در شخصيت است كه در آن انزوا نه ظاهري كه باطني است            

اين دو كـاملاً از يكـديگر مـستقل نيـستند،           . نظمي چندگانه شخصيتي بنامند     بي ن است ممك
زيرا جدايي از واقعيت، اغلب نتيجه كوشـش بـراي دوري از آگـاهي نـسبت بـه تـنش يـا                      

  به مثابه تشبيهي به هر دو معنا اسـتفاده         »شيزوفرني«من از   . گسستي داخلي است و برعكس    
نقادانـه و معنـوي در درون زنـدگي         هـاي     ب در ميان انگيزه   تنشي كه معمولاً در غر    . كنم مي

تـصوير دوري از واقعيـت، در       . شود، شبيه گسست شخصيتي دروني است       مي انساني تجربه 
تشبيه، با عجز از درك دقيق ماهيت زندگي انساني كه از ناراحتي در لحظات توأماً معنوي و                 

و هـا   يشناس ـ ادراك، مثلاً، در انـسان  اين عجز از    . شود، منطبق است    مي انتقادي حاضر ناشي  
گردد كه از ادغام هر دوي ايـن لحظـات در تبيـين خـود از ماهيـت                    مي ابرازهايي    متافيزيك

  ).زنند  مياز آن سرباز(بشري و جهاني كه اين ماهيت در آن بروز كرده عاجزند يا 
مرحلـه در  اين مثال در چند . ممكن است مثالي عيني و خودماني از اين تنش مفيد باشد  

 Home Box Office Entertainment توسـط  1992 كه در سال آخرين فرد قبيله اوفيلم 
گفتگوي زيـر از آن فـيلم، در انتقـال كرختـي            . توليد گرديد، به خوبي نشان داده شده است       

انـد   هنسبي معنوي كه دست كم در برخي از اذهان كه نقادي و مشاهده سيستماتيك رها كرد      
فردي كه در تعامل فاقد تحرك معنوي و ابتكار اسـت، جـز   . ق بوده استرسوخ نموده، موف 

تـوان در نـزد       مـي  ي جوانمرد و فكور است، امـا همـين تمايـل را           شناس  در اين موارد، انسان   
. ن و دانشمندان علوم طبيعي و حتي شايد در نحوه كلي زندگي در غرب نيـز يافـت                  امتكلم

 كه كروئبـر بـه وي نـام         - آخرين فرد قبيله ياهي    ، معتقد است كه   شناس  آلفرد كروئبر، انسان  
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جا، در   آن در. كند  مي ياهي هدايت هاي     او و برخي از همكاران را به سرزمين        -دهد  مي ايشي
كند همراه خام     مي آورد و سعي    مي برابر كلبه قديمي خود، ايشي اخراج مردم خود را به ياد          

  :و ناشي خود را از حس خود آگاه سازد
كروئبر، در حالي كـه تـا زانـو در خـاك فـرو رفتـه                ( را بروي زمين بگذار      دست خود : ايشي

است، ناراحت و نگران براي آنكه اين لحظـه را بـا جـديت مناسـب در نظـر بگيـرد، بـه ايـشي                   
  ).پيوندد مي

  كشد؟  ميكني كه نفس  مياحساس: ايشي
  .… بله…آه ): آشفته و نامطمئن(كروئبر 
  خواند؟   ميشنوي كه  مي:ايشي
  .…كنم  مي فكر…دانم  نمي…من: ئبركرو
  ).كروئبر ساكت است(خواند؟   ميچه: ايشي
  .بخوان): ناگهاني(ايشي 

  .توانم  نمي… آه…من): تواند ظاهر همراهانه خود را حفظ كند  نميكه ديگر(كروئبر 
             !بخوان): بلندتر(ايشي 

  .توانم  نميايشي، من) اين بار از عمق وجود خود(كروئبر 
ايشي خاك را محكم با     (؛ ايشي، آخرين ياهي     )پس از مكث، با قدرتي اندوه آور      (يشي  ا
  ). خواند  ميگريد و با لحني سوزناك  ميگيرد، چنگ شده برميهاي  مشت

ناراحتي فرهنگ غربي معاصر در مورد تركيـب ابعـاد نقادانـه و معنـوي حيـات، همـان                   
مي است كه عميقاً با مبـادي تـاريخي و   همين خا. تر است ناراحتي كروئبر در مقياسي بزرگ    

  . كاري آن فرهنگ ارتباط داردهاي  فرض
جا اقامه نمود اين است كه تعامل ميان علم و دين در درون              اين برهان نخستي كه بايد در    

دهد كه فرهنگ را در كـل تحـت فـشار قـرار               مي غرب مدرن، همان تنش دردناكي را نشان      
. يچ روي، تنها تجلي اين آشفتگي فرهنگي دردناك نيست        رابطه علم و دين، به ه     . داده است 

انتقـادي يـا تحليلـي يـا كنترلـي      هاي  ديني يا اخلاقي يا هنري با انگيزههاي  هرگاه كه انگيزه  
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 علـم و ديـن از   مطالعة سيستماتيكدر نتيجه، . از اين امر وجود داردهايي   تلاقي كنند، نشانه  
 ـ     مجـدد از تـشبيه، هـر نـشانگان     گيـري   بهـره بـا  . فـرد نيـست  ه نظر اهميت خود، منحصر ب

شيزوفرنيكي پنجره دركي است به تـنش زيربنـايي و در بـسياري از مـوارد، فرصـتي بـراي                   
تنش ميـان تمـايلات دينـي و نقـادي زنـدگي            دهنده    اما، تعامل علم و دين نشان     . تسهيل آن 

 ـ كتمايلات معنوي و نقادي عقلانيت بشري       بشري است كه، به دليل تضاد ميان          درنـگ   يه ب
  .جا آشكار است، جهت جالبي را در پيش گرفته است آندر
   شرايط معاصر-1

  انتقادگري: روح غرب مدرن

از تحـولات   اي    هاين نامي اسـت كـه بـه مجموع ـ        . مدرنيته در تمدن غربي به وقوع پيوست      
از : چشمگير زندگي داده شده است كه ماده خام هر تفسيري از شرايط معاصـر مـا هـستند                 

اقتصادي فئودالي تا اقتصادهاي صنعتي شده بازار آزاد؛ از قدرت سياسـي متمركـز              اي  ه  نظام
 در دست تعدادي اندك تا نهادهاي دموكراتيك كه توزيع اطلاعات و مـسئوليت را تـشويق               

و توصـيف تـا جـستجوي هماهنـگ      بنـدي     نمايند؛ از علم طبيعي به مثابـه عمـدتاً طبقـه           مي
 پيشرو با پشتيباني تجربي كـه پيـشبيني و كنتـرل را ممكـن    ي ها المللي براي يافتن نظريه   بين
كه استاندارد  اي    هفناورانهاي    راند تا مجموعه شگفتي     مي سازند؛ از شمع و خيشي كه گاو       مي

متوسط زندگي و شيوه ارتباط ما با جهان اطراف خود را متحول ساخته است؛ از خرافات و                 
 ديگران به خدمت خود گرفته بودند و جهل         سبعيت گسترده كه تعدادي اندك براي استثمار      

شـناختي تـا روحيـة بـه همـين انـدازه گـسترده               پايدار نسبت به واقعيات اجتمـاعي و روان       
انتقادگري كه به آزادي بيان و آزادي مطبوعـات منتهـي گرديـده، تـا نهادهـاي اجتمـاعي و                    

ي شناس ـ يك روانسياسي با ظرفيتي ناقص براي انتقاد و تصحيح خود و تا مطالعـه سيـستمات          
  . انسان، دين و حيات اجتماعي

اين تحولات چنـان قدرتمنـد و   . اما، مدرنيته ثابت كرده كه هم نعمت است و هم نقمت        
بـه  : ها به سختي ممكـن اسـت       آن نافذند، كه در هرجاي جهان كه زندگي كني، گريز از تأثير          

ز مـردم در    رسد كه غرب مـدرن، بـا تـسخير يـا درهـم شكـستن تـصور بـسياري ا                     مي نظر
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. دهـد   مـي  كند و خوب يا بد، زنـدگي را تغييـر           مي له  آن ديگر، همه را در برابر    هاي    فرهنگ
غيرغربي كه كمتر درگير توسعه و مصرف هستند، ايـن مـسئله            هاي    براي بسياري از فرهنگ   

بينند كه تحت تأثير غرب، به سرعت در حال تغييرند، اما             مي زيرا. باعث نگراني شديد است   
دهد يا مقاومت در برابر آن، ظرفيت داخلي اندكي    مي چه روي  آن رزيابي، هضم، كنترل  براي ا 
  .دارند

مـثلاً، بـه رغـم فروپاشـي        . دوسويگي مدرنيته از ديدگاه داخلي غربي نيز آشـكار اسـت          
داريِ  متمركز بود، آينـده اقتـصادهاي سـرمايه       ريزي    اقتصاد اتحاد شوروي كه مبتني بر برنامه      

كـه  اند    هچسبيدهايي    ها سرسختانه به روش    آن :آزاد، به هيچ وجه روشن نيست     مبتني بر بازار    
برد و در نتيجـه موجـد ايـن           مي ها را تحليل   آن منابع اخلاقي و طبيعي لازم براي تداوم خود       

تهديد هستند كه باعث سقوط بسياري از جوامع غربي در آشـوب و كـل سـياره در فاجعـه      
 دهاي سياسي دموكراتيك غربي، اغلب، بيهـوده تـلاش      به همين نحو، نها   . بومي شوند  زيست

انـد    ه خود را ارائه نمايند، زيرا در تحليل نهايي، نتوانـست          يكنند تا رهبري مورد نياز اجزا      مي
نهادهاي اجتماعي مانند خانواده، آموزش و دين را كـه بـراي حفـظ آهنـگ سـالم زنـدگي                    

  .دسياسي، لازم هستند، شكوفا نمايند و از آن حمايت كنن
در تـر     و ذهنـي  تـر     مـبهم هـاي     از دوسويگي، با نـشانه    تر    و نهادينه تر    عينيهاي    اين نشانه 

ها، اتكـاي بـيش     ترين آن   شايد در اين ميان، مهم    . زندگي مفهومي فرهنگ غربي همراه هستند     
ست، تا حدي كه احساس ما بـراي طبيعـت، بـراي             ا از حد بر تخصص تحليلي و كنترلي ما       

اغلـب مـا در غـرب،       .  و براي معنويت به شدت تضعيف گرديده است        جامعه، براي تاريخ،  
خبـريم كـه چگونـه        بـي  كنيم، اما از اين نكتـه نيـز         نمي ديگر، افسانه و تاريخ را با هم خلط       

و جهـان   هـا     ظاهراً در مورد شيوه كار انسان     . زدايي شده خود را بازيابيم     اسطورههاي    داستان
خـوب   م چگونه معناي وجود خود را در اين جهـانِ مـثلاً             داني  نمي دانيم، اما اغلب    مي بسيار

 تأييد كنيم، مگر از طريق رجعت به آن سادگي كه بدين فريبندگي در بنيادگرايي               »درك شده 
  . ديني و تعصب سياسي راست و چپ مستتر است

از نيروهـايي كـه بـه      اي    هاز برخي جهات، مدرنيته، فرزند ناخلف غرب  است، مجموع ـ         
كنند كه رها از منبع آفريننده خـود، پـرواز            مي  غيرقابل كنترل هستند و تهديد     طرزي فزاينده 

 اين سؤال مهم كه آيا ايـن فرزنـد فرهنگـي نـاخلف، بـه خانـه بازخواهـد گرديـد،                    . نمايند
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يافتن پاسخي مثبت براي اين سؤال، به رغم غربـي بـودن زادگـاه آن،       . جواب مانده است   بي
اجتماعي، اقتصادي و سياسي هاي  اغلب نگراني. ني استجهاهاي  چالشترين  يكي از فوري 
گيرند و تداوم قسمت اعظم حيات بر روي اين سياره به حـل آن بـستگي                  مي تحت آن قرار  

  .دارد
. اين محيط واقعي تهديدگري است كه علم و دين در درون آن با يكديگر تعامل دارنـد                 

كنار بيايند و بايد بـا      ها    جموعه بحران هم علم و هم دين، به شيوه متمايز خود، بايد با اين م            
 نقطـه آغـازي نويـدبخش، بـراي ايـن كـار             1.پيدا كننـد  بدانها   براي حمله هايي    يكديگر، راه 

برانگيـز فرهنـگ غربـي       خصلت جنجـال  اي    همشترك، آگاهي از اين امر است كه علت ريش        
  .در جهان استبودن مدرن، آشفتگي، عدم قطعيتي شيزوفرنيك در مورد چگونگي 

  
  انتقاد از خود: قلب غرب معاصر

ميلي به سمت تاريـك       بي همان طور كه خوشبيني مدرن، به طرزي فزاينده، جاي خود را به           
دهد كه به طرزي غم انگيز در قرن بيستم آشكار است، روحيه نقادي مدرنيته نيز                 مي مدرنيته

تـر    دگاهي متوازن اين امر، دي  . به طريقي پايدار و نافذ به سمت درون معطوف گرديده است          
سـازند،    مـي قبلـي متمـايز  هـاي   به تغييرات در زندگي غربي را، كه دوران مـدرن را از دوره        

ر و  ت ـ   آفريننده و درخـشان و بعـدي تاريـك         اين تغييرات، داراي بعدي   : ممكن ساخته است  
  .شايد انتحاري هستند

هـاي    و دسـته  ها   اين نحوه انتقاد از خود تشديدشده، گاهي همان طور كه در برخي فرقه            
شود، به خشم يا نفي نوميدانة هر چيز غربي و مـدرن منتهـي                مي غربي ديده تر    ديني افراطي 
اين امر تـا حـدي نيـز در حمايـت از اديـان غيرغربـي در ميـان غربيـان، در                      . گرديده است 

كـه در   هـايي     محيطي و در انـدوه خـودويرانگر بـراي فرهنـگ           زيستهاي    شكوفايي جنبش 
مسيحيت بنيادگرا . ست اها، هويدا آنو رمانتيك جلوه دادن  اند    هدكوب گرديد توسعه غربي لگ  

توان تا حدي به منزله نفي اطمينـان          مي را، كه رويهم رفته از انتقادگري روي گردانده است،        
اين . مدرن به انتقادگري مستقل و بنابراين، شكل حدي و ناپايدار اصلاح خودنقادانه دانست       

كمتر حاد مانند جستجوي عمومي فزاينده براي       هايي    فرهنگي، به شيوه  روحية انتقاد از خود     
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هـاي    در حالـت كلـي تـر، رسـانه        . شود  مي گر نيز جلوه تر    و خودبسنده تر    شيوه زندگي ساده  
خبري از مراتب بالاي نارضايتي از تجزيه نسج اخلاقـي جوامـع مـدرن غربـي و وحـشت                   

  .دهند  ميشعملي، گزارهاي  حل راهگسترده از فقدان ظاهري 
از محيط اجتماعي به زندگي فكـري جديـد فرهنـگ بـرويم، چـرخش روحيـه نقادانـه                   

به همين اندازه متنـوع، نمـود پيـدا         هايي    مدرنيته برعليه اصول و دستاوردهاي خود، به شيوه       
فيلـسوفان  . سـت  ا هـا  آن  ساختارشكنانه، يكـي از شـايان ذكرتـرين        »شيوه«ظهور  . كرده است 

س تمايلاتي كه به چندپارگي و احتراز از ساختارهاي قابـل شـناخت             ساختارشكن، با انعكا  
يح ب ـارد، سـاخت اجتمـاعي و فلـسفي را تق         آشكار در هنر و ادبيـات قـرن بيـستم وجـود د            

و ساختارهاي مستتر قدرت    ها    تحليلي خود را معطوف كشف برنامه     هاي    و مهارت اند    هنمود
ظـن   رهنگ نيـز در بـزرگ مقيـاس، سـوء         ف. فرهنگي نمودند هاي    در نظرات، نهادها و روش    

 در مورد امكان آفرينش اجتمـاعي و فكـري          -زند  مي جويي  كه پهلو به عيب    -را  اي    هگسترد
  . كه انتقادپذير و آماده كشف پيامدهاي اجتماعي منفي خود باشد، ابراز نموده است

مدرن از قبيل   دومين تظاهر روحيه انتقاد از خود مدرنيته، بازارزيابي نافذ نهادهاي غربي            
در اقتصاد غربي، نماينـده روحيـه ارزيـابي مجـدد،           . خانواده، آموزش، سياست و دين است     

 هرچند هميشه انتقادهـاي بيرونـي نـسبتاً       . ، است براي خير عموم  كتاب جديد دالي و كوب،      
 مثالي از زمـره بـسيار قدرتمنـد         براي خير عموم  داري وجود داشته است،      اثري از سرمايه   بي

كنـد و در      مـي  داري و انگيـزه سـود، حمايـت        ت داخلي است كه از بازار آزاد سرمايه       انتقادا
تازگي برهان كـوب و     . نمايد  مي همان حال برله تحول بازار آزاد در جهت پايداري استدلال         

را كـه بـر آن ايـستاده        هـايي     دالي بر بيان اين نكته مبتني است كه بازار آزاد تمايل دارد پايه            
بدانها ذاتي در منابع طبيعي و زيستبوم را كه زندگي   هاي    ثلاً، بازار محدوديت  م. است، بفرسايد 

كه انگيزه بـازار اسـت،      اي    هو خودخواهي فردگرايان  . پذيرد  نمي وابسته است، به طرزي مؤثر    
بـرد يعنـي همـان        مـي  فضايل اخلاقي جامعه، درستكاري، آزادي، ابتكار و پشتكار را از بين          

توانـد فـضايل     نمـي جا كه بازار آناز. گردد  ميازار به شدت تضعيفها، ب آنفضايلي كه بدون 
هـا بـه نهادهـاي اجتمـاعي         آن اخلاقي را توليد يا حتي اين فضايل را حفظ كند، براي توليـد            

  2.وابسته است
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به زيست سپهر و به نهادهاي اجتمـاعي، در         داري    تشخيص وابستگي اقتصادهاي سرمايه   
، نوشته رابرت بـلا     جامعه خوب شناختي نظير    مثلاً، آثار جامعه  . نيز معتبر است  ها    ديگر زمينه 

و همكاران، در تحليلِ فساد نهادهاي حياتي غربي و در اصرار بر بحث بيشتر در مورد ايـن                  
 3.گـشا هـستند    ي پيامدهاي هشداردهنده، راه   ساز  موضوعات به مثابه نخستين گام در وارونه      

 انتقاد در حـال ظهـور از خـود دموكراسـي            نوام چامسكي، نماينده جديد   توهمات ضروري   
  يكي از انتقادات جديد از درون كه انتقادات ديرپـا از آن را كـه از بيـرون بـه عمـل                      -است
  4.سازد  ميآيد، كامل مي

اگر اين اشكال انتقاد از خود اجتماعي و سياسي غربي، در جستجوي ديدگاه يكي شـده                
هـا مقـدر گرديـده كـه الگـوي تـأمين             آن برايتري به جامعه باشند، اين نيز        و همنواي جامع  

كه به طور سطحي از شـرايط عينـي و بهـم            هايي    مصنوعي اين همنوايي را با پيشنهاد نظريه      
سـپهر و    بـدون در نظـر گـرفتن زيـست        .بستگي انداموار حيات انتزاع شده اند، ادامه ندهنـد        

كـار كـردن بـر روي       توانيم اقتصاد خوبي داشـته باشـيم و بـدون             نمي نهادهاي اجتماعي، ما  
  .توانيم سياست را نجديد حيات كنيم  نميخانواده، دين و آموزش،

تـر،   ها، چه در محـيط علمـي و چـه در جامعـه وسـيع               آن و از طريق  ها    در تمام اين مثال   
گرايانــه و  مدرنيتــه تمايــل بــه انتقــاد از خــود، شــناخت خــودويرانگري تمــايلات مــصرف

رويارويي با ناتواني ناقص نهادهاي اقتصادي، اجتمـاعي،      طلبانه خود، و به نوبه خود،        توسعه
ايـن  . دهـد   مـي   را نشان  -ها آن مندي از موفقيت ناقص     در كنار بهره   -سياسي و ديني خود را    

كند كه به طرق متعـدد نمـايش          مي را ايجاد اي    هكننده است و اميدواري به آيند      تغيير تشويق 
ل تغيير در ميان علم و ديـن بـه ايـن امـر              جاي شگفتي نيست كه رابطه در حا      . شود  مي داده

اگر روحيه انتقادي نامقيد مدرنيته متقدم هر امر ديگري غيـر از نـزاع ميـان                . دهد  مي گواهي
تـر    ها را تصورناپذير سـاخت، بعـداً، مرحلـه خودانتقـادي           آن علم و دين يا جدايي اكيد ميان      

در ايـن مرحلـه جديـد،       .  نمـود  در ميان اين دو را كـشف      تر    و مبهم تر    غنياي    همدرنيته رابط 
ظاهراً امكان وحدت مجدد ظرفيت عظيم انتقادي مدرنيته با وجه معنوي زندگي انساني، كه              

  . شود، وجود دارد  ميعادتاً به حاشيه رانده
همان طور كه خود اين     . پسامدرنيته، عبارت رايج براي اين بازسازي ذهنيت غرب است        

دهـد كـه      مي اين نشان . ه بسيار نزديكي با مدرنيته دارند     دهد، اين تغييرات رابط     مي نام نشان 
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پسامدرنيته را به مثابه جهش اساساً مـدرن و خودانتقـادگر مدرنيتـه بـر عليـه خـود، گـامي                     
تـوان درك     مـي  ضروري به سوي تخصيص سازگارتر اصل انتقاد مستقل روشـنگري، بهتـر           

انه دوراني جديد بداننـد، بـه       دهند تغييرات گسترده را نش      مي برخي نويسنگان ترجيح  . نمود
اشاره شد، از فرهنگ اروپايي بدانها  شود مدرنيته با تحولاتي كه قبلاً  ميهمان نحو كه تصور  

جـا كـه مـسائل رويـاروي انـسانيت بـا             آن در هر صورت، از   . قرون وسطايي جدا شده باشد    
 »ي پـسامدرن  بين ـ جهان«توان اميدوار بود كه       مي شوند، فقط  تر مي   سرعتي هشداردهنده جدي  

    . در كمك به غرب در تسهيل اين مسائل، مؤثر باشد
از جهتي درگيري غرب مدرن به اين نحوه انتقاد از خود نافذ، به طرزي نااميدكننـده،                

اي از آن اسـت كـه مدرنيتـه و بـه همـراه آن جريـان                   آيا اين نشانه  . ديرهنگام بوده است  
يابد، هرچند بلوغي كه پيامدهاي        مي تر دست   قديمي فرهنگ غربي، به بلوغي هرچه تمام      

پـرواي آن بـه       هاي ديگر، تمايل بـي      پرواي آن با فرهنگ     منفي نبوغ مهارشده آن، رفتار بي     
اي غيرقابل دفاع بر آن تحميل كرده است؟ آيا اين صرفاً بيان اين حقيقت است كـه                   آينده

ركش، فـروكش   هـاي س ـ    تر از تمايل به مصرف است؟ اگر اين بحـران           تمايل به بقا، قوي   
هاي بلوغ تازه يافتة غـرب مـدرن، داشـتن قـدرت مـداوم را اثبـات                   نمودند، آيا نشانه    مي
نمودند؟ هرچند من مايل به پذيرش بلوغ آزمايشي در و از طريق اين انتقـاد از خـود                    مي

تـرين نكتـه دربـاب        يا در همين حدود هستم، اما اساسـي       ) قرن نوزدهم (در قرن گذشته    
ز لحاط ديني مثلاً در افسانه يهودي باغ عدن، نظريـه مـسيحي گنـاه                كه ا  -طبيعت بشري 

 بر اين نكته تأكيد دارد كـه        -بيان گرديده است  ) رنج(نخستين و آموزه بودايي كليت دكا       
هـاي فرهنگـي      ماننـد تمـام پديـده     . اين بلوغ در بهتـرين حالـت، امـري اسـت شـكننده            

 و حتـي پـس از آن هـم ممكـن           نامحسوس، بقاي آن به تجسم نهادينـه آن بـستگي دارد          
خانواده ها، جوامع ديني، مـدارس، اقتـصادها و سـنن           . نيست تضميني وجود داشته باشد    

هـاي عـادي عمليـات        هاي خودانتقادگري نسبت به نحوه      علمي و فني هر يك بايد بينش      
امـا، در   . شـود   بينش ديني در اين فرآيند، معمولاً به حاشيه رانـده مـي           . خود ايجاد نمايند  

 آن زنـدگي كـه شـيفتگي مدرنيـه بـه            -تو ارزيابي بسنده از بهم بستگي زندگي انساني       پر
  . گريز ناپذير است-عينيت و عقلانيت انتقادي آن را معوج نساخته است
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   علم و دين-2

اين توصيفي از چند جنبه مهم از جهـان معاصـر غـرب اسـت و ترديـدي نيـست كـه هـر                        
اين تفـسير، بـر روحيـه مـدرن         . دهد  مي  نقاط تغيير  ام در برخي   چه را من گفته   اي آن   هخوانند
 بـه مثابـه نيـروي       - و غناي مداوم آن در قرن بيستم به مثابه خودانتقادگري فرهنگـي            -انتقاد

اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و دينـيِ شـيوه وجـود غربـي در              هاي    محركي كه پشت انگيزه   
 بارةمايل بودم نظر خود را در     اگر فرصت بيشتري داشتم،     . نمايد  مي جهان وجود دارد، تأكيد   

مربوط بـه   هاي    چند گرايش برجسته ديگر در چهل تكه فرهنگي معاصر ما، از جمله نگرش            
شـناختي و    محيط زيست طبيعي، انواع مسائل مربوط به عدالت بـشري، ظهـور علـوم روان              

در مـورد اهميـت     . آور در علـوم فيزيكـي، بيـان نمـايم          شـگفت هـاي     اجتماعي و پيـشرفت   
  .نمودم  ميرايي تاريخي و پلوراليسم فرهنگي و ديني نيز بحثگ نسبي

مهم نيست كه اين تصوير چقدر كامل است، اما آشكار است كه غرب راهي بـه شـدت                  
اين راه بر سنگ خارا نقش نبسته و بارهـا          . متمايز براي نگريستن به جهان پديد آورده است       

هـا،   ا يادآوري نموده اسـت، مـا انـسان        همان طور كه هايدگر به م     . و بارها تغيير خواهد كرد    
كنيم تا خود را بشناسيم و خودشناسي ما هميـشه در             مي مخلوقاتي هستيم كه هميشه تلاش    

پس اين شيوه وجود در جهان، تنها شـيوه نيـست و يقينـاً لزومـاً                . حالتي از دگرديسي است   
ني كه ما عملاً در آن      انديشه ما، جها  -با اين همه، جهان   . شيوه نيست ترين    بهترين يا پيشرفته  

گاه كه رابطه علم و دين را در اين          آن .منزل داريم و در نتيجه عرصه تعامل علم و دين است          
دهد و من نيز به       مي گيريم، دو محور تفكر خود را نشان        مي زمينه غني و مسئله خيز در نظر      

  بخـش  آگـاهي ايـن تعامـل     : كـنم   مي خود را تحت دو عنوان، جمع     هاي    همين نحو، انديشه  
  .استمهم است و مطالعه منظم آن، 

  
  تعامل ميان علم و دين آگاهي بخش است

شكل معاصر تعامـل در ميـان علـم و ديـن، در مـورد تمـام غـرب مـدرن، بـه يـك شـيوه                    
كه فرهنگ ما بـراي     اي    هماهيت اين تعامل در گذشته اخير، به همراه شيو        . بخش است  آگاهي
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مـن  . يل بوده است، به طريقي متفاوت، روشنگر است       نماياندن اين تاريخ به خود بدان متما      
  .با بررسي گذشته آغاز خواهم نمود و سپس به اوضاع فعلي بازخواهم گرديد

رايج است، كـه حتـي امـروز نيـز در           اي    هداستان نزاع ميان علم و الهيات مسيحي، افسان       
 بـا اصـرار بـر       چند روشنفكر منتقـد   . شود  مي شود و بازگفته    مي گفتهها    مدارس و در رسانه   

ضعف عقلانيِ ايمان ديني يا الهيات كليسا، اخگرهاي پـذيرفتني بـودن را كـه در زيـر ايـن                    
هرچند مصاديق بالفعل نـزاع كميـاب هـستند، امـا           . دارند  مي داستان قرار دارند، فروزان نگه    

 مانند آفرينش گرايان ديني، آموزشگران و دانشمنداني كـه در گفتگوهـاي             -معاصرهاي    مثال
 براي حفظ اطمينان عامه به صحت داستان، كـافي          -دارند  مي ويزيوني موضوع را زنده نگه    تل

 ايـن كـه      دربـارة  گويد؟ داسـتاني    مي اين داستان رايج كه اغلب بدان باور دارند، چه        . هستند
: ها حمايت نمايد   آن چگونه متكلمين مسيحي غرب را فريب دادند تا از روايات مقدس خود           

 داشت كه نكات معيني در مورد جهان درست هـستند؛ سـپس، علـم               نخست، الهيات اصرار  
كشف كرد كه اين باورها نادرست هستند؛ و سپس، الهيات در مقابـل ايـن معرفـت جديـد                   

 جهان يك به يـك      بارةمقاومت نمود، تا سرانجام وادار شد كه ادعاهاي نادرست خود را در           
ن پيـروزي علـم در برابـر دعـاوي ديـن،            يابد كه كليد اي     مي داستان چنين ادامه  . كنار بگذارد 

ديـن چـه بختـي داشـت؟ احكـام          . طرفانه آن و قطعيت متناظر در نتايج آن اسـت          روش بي 
و روايـات   هـا     ايماني كه محل ترديد و به طرزي خودسرانه بر تفسيرهاي نادرست از افسانه            

ق علـوم طبيعـي     زيباي انجيلي مبتني بودند، سرانجام ناچار شدند در برابر احكام عيني و وثي            
  . سر فرود آورند

در ايـن داسـتان،   . اما، از جهات متعدد با واقعيت فاصله دارد       . اين فقط يك داستان است    
با رشد عقلانيت انساني در غرب، تنش ژرفي در درون اين عقلانيت جريان دارد، كه تحت                

چه  دربارة آن  تأثير كاريكاتورهاي كارتون مانند به شدت تحريف گرديده، تا جايي كه داستان           
در عوض، مانند هر داستان خـوبي،       . كند  مي به راستي روي داده، اطلاعات مفيد اندكي ارائه       

  . كند  ميهر آييني كه آن را بازگويد، صرفاً تنش زيرين را به تفصيل بيان
آشكارتر از همه اين است كه بسياري از        . فراوان است ] از واقعيت [اين فاصله   هاي    نشانه

متدين، كه امروز نيز مانند يك قرن پيش، مرعوب آن چيزي هستند كه داستان   مردم معمولي   
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گويد، متحيرند كه اين همه هياهو بر سر چيـست، زيـرا              مي ها آن  ايمان  دربارة به طريقي كلي  
ها  آنخاص با ايمان خود، به نحوي كهعلمي ها شخصاً در آشتي دادن اغلب كشفيات  آنخود

البته، روش استغاصه، به نحوي ملموس تحت تـأثير نظـرات           . درا اقناع نمايد، مشكلي ندارن    
افزون بـر   . سازد  مي  جهان است كه مثلاً تصور فعل خداوندي را در آن دشوارتر            دربارة علم

اين، از لحاظ كلامي كافي نيست كه مانند بسياري از افراد متدين، صرفاً بـا گفـتن ايـن كـه                     
مشيت يا فعل الهي    تر    ويي اين امر مسائل عميق    ، چنان كه گ   »آفريند  مي خدا از طريق تكامل   «

اما، همين نكته كه اين پاسـخ چنـين بـديهي بـوده و         . كند، مسئله را كنار بگذاريم      مي را حل 
 اغلب مردم، اثر كشفيات علمي را .اغراق شده است دهد كه در افسانه نبرد،        مي هست، نشان 

  .ان ايشان را به باد دهددانند كه در آن علم، ايم  نميبر باور ديني خود نزاعي
وجـود داشـته    واقعـي   هـايي     حال كه اين را گفتيم، بايد تأكيد نمود كه گهگاهي هم نزاع           

خصومت بدان فراواني يا آشكاري كـه       هاي    اما، نشانه ديگر فاصله اين است كه نمونه       . است
يـل انتـشار    شود كه، در نيمه دوم قرن نوزدهم، به دل          مي مثلاً تصور . گويد، نيستند   مي داستان

اما، كلـود ولـش     . ، دشمني متقابل در اوج خود بوده است       )1859(چارلز داروين   منشأ انواع   
نسبي پذيرش كشفيات علمي در ايـن دوره         به سهولت    5تفكر پروتستاني در قرن نوزدهم    در  

كنـد، كـه      مـي  در داستان نبرد، فرضيات كلامي كه خدا جهان را تمـشيت          . اشاره كرده است  
كننـد و زنـدگي انـساني، اوج          مـي  هودي آفرينش رويدادهاي واقعي را توصيف     يهاي    افسانه

ن و  اشوند كه گويي بـا قطعيتـي سرراسـت توسـط متكلم ـ             مي آفرينش است، چنان نمايانده   
مؤمنان متدين به يكسان پذيرفته شده و سپس، نتـايج نـامنتظره كـشفيات انجـام گرفتـه در                   

و ايـن امـر بـه مجـادلات طـولاني      انـد   ه گرفتها را به چالش آنيشناس ي و زيست شناس  زمين
در واقعيت، اين همه همـاهنگي در مـورد امـري در الهيـات مـسيحي،          . منتهي گرديده است  

افـزون بـر ايـن،    . متـدين هـاي   يهودي يا اسلامي وجود نداشته است، تا چه رسد بـه گـروه       
قـادگري تـاريخي،    آمادگي بسيار براي شيوه جديد نگاه به طبيعت و تاريخ، به دليـل اثـر انت               

شده در عرصه تاريخ طبيعي، مانند       تغيير فلسفه تاريخ توسط شلينگ و هگل و كارهاي انجام         
 رابـرت چمبـرز     تـاريخ طبيعـي آفـرينش     و  ) 183-1833(يـل   چـارلز لا  ي  شناس  اصول زمين 

 ـ           آن ، كه تمام  )1844( ماننـد كـار    اي    هها راه را براي پذيرش عمومي و علمي كارهـاي خلاقان
  .ودند، وجود داشتداروين گش
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يل و داروين هممانند هگل، اشتراوس، فوئربـاخ، مـاركس، دوركهـايم و    البته در مورد لا  
بايست هم وجود داشته باشد، زيرا مسائل كلاميِ بـسيار            مي .فرويد، مجادلاتي وجود داشت   

 هاي  كردند و فقط با بحث      مي اما، اغلب مردم، فقط مجادله را تماشا      . مهم، مورد بحث بودند   
شد يـا رسـيدن       نمي بررسيها    حل نمودند، يا راه    مي خياباني يا بر سر ميز شام در آن شركت        

حتي در محافل كلامي، عمر يك مجادلـه خـاص كوتـاه بـود و كـشفيات                 . ها آسان بود   آن به
 عجيـب و گويـا  . شـدند   مياتفاقي آماتوري پذيرفتههاي  علمي فقط اندكي دشوارتر از بحث    

 اندك از جانب جريان اصلي الهيات در برابر آن كـشفيات علمـي،              رغم مقاومت  ست كه به  ا
: آيـد   مـي  شكـسپير بـه يـاد آدمـي       . در اين باره تا كنون هياهوي چنين عظيم راه انداخته اند          

چـه باعـث     آن .»كنـد   مـي  كنم كه بانو بسيار اعتراض      مي تصور« يا   »هياهوي بسيار براي هيچ   «
  . آن استارزش نمادين  بلكه،  به حقايق اموروفاداري آنگردد، نه   ميشهرت اين داستان

تغييـرات بـزرگ در     . توان با توجه به سومين نشانه فاصـله تأييـد نمـود             مي اين نتيجه را  
الهيات كدام تغييرات بودند كه پذيرش آسان كشفيات علمي را در الهيات ممكـن سـاختند؟    

سا و آفـرينش كـدام      ي، رسـتگاري، كلي ـ   شناس  حاصله و جديد از مشيت، انسان     هاي    برداشت
 هرچنـد، ايـن سـخنان       -بودند؟ شگفتا كه در آن زمان به ندرت تغيير بزرگي وجود داشـت            

البتـه، سـرانجام،    . نيـستند اي    هبراي دانشجويان تاريخ روابط ميان علم و ديـن، سـخنان تـاز            
هـم فقـط بـه      ها    و در اين زمينه   ها    تغييرات كلامي اساسي روي داد، اما فقط در برخي زمينه         

 بسياري از حـادترين مـسائل هنـوز هـم موجـب صـرف نيـرو و زمـان بـسيار                 . ور جزئي ط
شـود كـه سـرعت        مـي  نتيجه. اند ها به زحمت مورد بررسي قرار گرفته       آن شوند؛ برخي از   مي

پيـشاروي  هـاي     براي چـالش  كلاميِ اساساً جديد    هاي    حل كشف راه پذيرش، خود، ناشي از     
ديدگاه، ترشرويي ميان علم و دين در قرن نوزدهم و در           در واقع، از اين     . الهيات نبوده است  

گـردد، امـا     ميدر اينجا هم شكسپير به ذهن متبادر     . قرن بيستم، بايد بيش از آن باشد كه بود        
انديشم كه بانو بسيار كـم        مي من چنين «: در جامه كلماتي كه هرگز به رشته تحرير درنياورد        

اين پذيرش آسـان، تأييـد حـضور        . »اري چه اندك  در برابر اين همه، ك    « يا   »كند  مي اعتراض
كه باعث اغراق در بزرگداشت صميمانه داستان اي  هناشده، همان مسئل و حلتر  حيرتي عميق

كلامـي  هـاي     حل كه بايد هرچه تخفيف پيدا كند، هرچند راه       اي    هشود، است، مسئل    مي جنگ



  

گي
اهن

هم
ي 

جو
ست
ر ج

د
  

163  

  . در دست نيستاي  هبسند
: توان به طرق مختلف بيـان نمـود       مي ي در جهان را   تنش فريبنده در شيوه مدرن بود غرب      

دانيم چگونـه بـه طـرزي سـازگار دربـارة جهـان بينديـشيم؛ از نظـر                    نمي از نظر عقلاني، ما   
چـه آن را     آن -دانيم چگونه به بهترين نحو عمل نماييم؛ و از نظر زندگي دينـي              نمي اخلاقي،
جا قـرار دارد يـا سـرانجام بـه چـه            دانيم وفاداري معنوي ما در ك       نمي ،-خوانند  مي پارسايي
اين تنش، در شكل به شـدت حـادي كـه مدرنيتـه بـه تمـام                 . توانيم اطمينان كنيم    مي چيزي

مسائل خدا و طبيعت، ايمان و تاريخ، رحمـت و آزادي، ابـديت و              : مسائل كلامي كلاسيكي  
سيك نيز فلسفي كلاهاي  تقريرهاي مدرن برخي از چيستان . شود  مي زمان، داده است، نمايان   

مسئله جـسم و ذهـن، آزادي و جبـر، مطلـق و نـسبي، جـوهر و                  : كنند  مي اين تنش را بيان   
  .فرآيند، جامعه و فرد

البته انديشيدن به اين مسائل، سرگرمي بسياري از جوامع بوده است، بنابراين، چنـان بـه                
 ميـان  رسد كه عميقاً در جستجوي انساني براي دركي مجسم شده باشند كه تا حدي     مي نظر

چـه در غـرب      آن .ها هيچ نكته بـديعي وجـود نـدارد         آن در اين معنا، در مورد    . فرهنگي است 
مجدد مـسائل بـا   ريزي    و قالب  غربيقديمي  هاي    حل  راهمدرن جديد است، مشوش ساختن      

ها،  در طول قرن. و به لطف عادت به انتقادگري، كنجكاوي سامانمند استتر    ضوابطي قطعي 
آزمايشي الهيات و فلسفه را زير ورو كرده، بررسي نمـوده           هاي     جواب غرب، بارها و بارها،   

امـا، در دوران روشـنگري ايـن        . و مورد انتقاد قرار داده، و جستجو و كنكاش كـرده اسـت            
ها، يكي پـس از ديگـري، از درجـه اعتبـار             پاسخترين    شده كنجكاوي منفجر گرديد و تثبيت    

  .ساقط شدند
 -انـد  غالب كـه تـوان خـود را از دسـت داده    هاي  حل ز راه الهيات، سه مثال مهم ا    بارةدر

 عبارت اسـت از درك سرراسـت از         -اند هرچند، امروزه هم هنوز به طور كامل از بين نرفته         
فعل الهي، پذيرش سادة شخص تاريخي عيـسي ناصـري و پـذيرش بـدون سـؤال جايگـاه                   

قـاد روشـنگري، نـشانگر    در هر مورد، روحيه كنجكـاو و ن . در نظام طبيعيها  برجستة انسان 
  . يك نقطه عطف است

مكانيك نيوتني، كه با حملات فلسفي دئيستي ولتر، هيوم و ديگران بـر معجـزه تكميـل                 
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 مكانيك كوانتومي جزئيات را تغييـر . گرديد، نظريه مسيحي دربارة خدا را براي ابد تغيير داد  
 ف سير طبيعـت دخالـت     آسا و برخلا    راحت خدايي كه به طرزي معجزه      حل  راهدهد، اما    مي
  .رسد  نميكند، ديگر ممكن به نظر مي

شد با   ميرا كه قبلاًهايي  ظهور تاريخ مدرن و به همراه آن انتقادگري ادبي و انجيلي، آب 
تـا حـدي بـه واسـطه        (ها زندگي و شخصيت عيسي را ديد         آن خيره شد و در   بدانها   اطمينان
براي عيسي تـاريخي كـه   اي  هرشت ش بينتلا. آلود ساخته است   به طرزي دائمي گل   ) انعكاس

 انتقـادي اسـت؛     -المللي هماهنگ گرديده، فقط تهـذيب جعبـه ابـزار انجيلـي            به طرزي بين  
كند كه عيسي تـاريخ، معمـايي بـاقي      ميذاتي در منابع فعلاً موجود، تضمين    هاي    محدوديت
  . خواهد ماند

يم است در كنار فهم سن      درك اين كه خورشيد ما يكي از بسيار ستارگان اين كيهان عظ           
مركز آفرينش پايـان   ـ  كيهان و توليد تصادفي و تكاملي انسان در آن، به امكان تفسير انسان

دهد،   مي آور تغيير  شناختي، جزئيات خود را به طرزي شگفت       يك بار ديگر، اصل انسان    . داد
  . دهد  نمياما رانده شدن انسان را از صحنه مركزي كيهان تغيير

 ـورد، نوك پيكان كنجكاوي نقادانه مادر هر سه م  علوم طبيعـي، انتقـادگري تـاريخي و     
 ـدر اين اواخر، حتي علوم انساني هاي ما را به مبـارزه طلبيـده     بعد ناملموس و ديني طبيت 

آيـا تـو    «،  »آيا بايد از بـين بـروي؟      «،  »جايگاه تو كدام است؟   «،  »آيا تو واقعي هستي؟   «: است
كننده است و تاريخ علم و دين در دوران مـدرن،             عميقاً ناراحت  اين چالش . »اهميتي داري؟ 

دهد كه در جستجوي يـافتن تـضميني بـراي ايـن امـر اسـت كـه                    مي غرب نگراني را نشان   
شنويم مگر انعكاس صداي خود را در         نمي با تصور اين كه ما چيزي     . »اوضاع روبراه است  «

هـاي    كنيم و بنابراين به توانـايي      مي زدايي شده، احساس محروميت    جهاني به تازگي اسطوره   
در اين اثنا، بـراي     . گرديم  مي وابستهدانها   بآوريم و به شدت     مي خود در كنترل و انتقاد روي     

 و در خطـر عظـيم       ايم  همراقبت از خود و جهانمان، به شدت از استعدادهاي خود بهره گرفت           
 سيارة منزلگاه خود را بـا     انساني و آن جريانات ديگر زندگي هستيم كه         هاي    نابودي فرهنگ 

چالش به اين امر تبديل گرديده كه اكنون كه در تحقيق و كنترل طبيعـت               . ها سهيم هستيم  آن
. كنـيم   مـي  ، دوباره كشف كنيم كه در اين جهان چقدر احساس راحتي          ايم  هنسبتاً كارآمد شد  

يه بـر  سـو  اين يك مسئله اساساً ديني است و مادامي كه خودشناسي مدرن ما به نحوي يـك       
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اي كـه بـدان مبـتلا هـستيم، بـاز هـم              توانايي ما در كنترل و انتقاد مبتني اسـت، شـيزوفرني          
  .آتي ما را محدود خواهد ساختهاي  گزينه

وجودي و قـراين كلامـي و       هاي    كننده است كه علوم طبيعي را موجب اين بحران         گمراه
م بايـد علـوم تـاريخي يـا         ندارد كـه تـصور كنـي      اي    هبه همين نحو، فايد   . ها بدانيم  آن فلسفي

كـرديم    مـي  اين كار به همـان انـدازه بيهـوده اسـت كـه فـرض              . اجتماعي را مقصر دانست   
در ايـن   . واضح و آشكاري ميان انواع علمي و ديني دستگاه عقلاني وجود دارد           بندي    تقسيم

  مـستقلاً از ناكجاآبـاد سـر بـر         »انتقادي، علمـي  «شود كه ذهنيت      مي سناريوي تخيلي، تصور  
امـا،  . كه به خود آسيبي برسـاند     آن   بي پردازد،ب به چالش    »وجودي، ديني «زند تا با ذهنيت      مي

عقلانيت انساني با هر جنبه ديگري از زندگي انساني، در          . گرايانه است  اين آشكارا غير واقع   
 علمي و كلامـي تفكـر،   يانحا. وحدتي زيستي، احساسي، معنوي و عملي، يگانه شده است      

از آن واقعيت غني و در نهايت ژرفش ناپذيري هستند كه عقلانيت انساني             ي  هاي  هر دو جنبه  
 ـاين وحدت عقلاني با خود در تنش است و همين. است    ـ نه نزاعي تصوير شده از بيرون 

تعبيـر از واقعيـت و زنـدگي         است كه باعث پديد آمدن بحران در نفس غرب مدرن و سـوء            
مدرن و علوم طبيعي، همه     هاي    سياري از انواع كلام   ب. گردد  مي انساني كه ملازم با آن است،     

 انگيـز و متنـاقض   و همه، محصول روح پرتنش غرب مدرن هستند و داستان رابطـه هيجـان       
  .ست ااست كه به طرزي نامعمول گوياتر  از اين تنش عميقاي  هها، نشانآن

قرب بـه  ان هنگام تشناس  جامعه-اگر چيزي به عنوان روان درماني فرهنگي وجود داشت   
 بـداهت فاصـله از واقعيـت، كـه          -شوند  مي موضوع كار خود، گاهي به چنين امري متمايل       

در . گرديد  مي داستان نبرد ميان علم و دين بر آن مبتني است، فوراً و جداً باعث جلب توجه               
كامـل،  هـاي   هـا خيانـت   آن.مورد پديده جدب بسيار سـريع نيـز همـين نكتـه مـصداق دارد      

صميمانه زخمـي عميقـاً دردنـاك در نفـس غربـي معاصـر               حانه و نيمه  لو سادههاي    سرپوش
دهد كه با علـم و ديـن ارتبـاط انـدكي              مي هستند، زخمي كه خود را به طرق بسياري نشان        

ي ذهن  ساز  ، سه سوال عجيب در مورد اين ويژه       »گرانه فرهنگي  درمان روان«از ديدگاه   . دارند
: فريدريش نيچـه هـستند  هاي  ه يادآور نگرانيسازند كه هم  ميغربي مدرن خود را جلوه گر    

اين تنش دروني چگونه در غرب پديد آمد؟ امكان پيدايش آن، در مـورد ماهيـت واقعيـت،                  
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وجـود  تر    و آرام تر    توان انتظار داشت كه اين وضعيت به شيوة يگانه          مي چه معنايي دارد؟ آيا   
چـه در و از طريـق        آن  بررسـي  توانيم بـا    مي در جهان تبديل گردد؟ با گذر از دو سؤال اول،         

 غرب معاصر آشـكار گرديـده اسـت، امكـان             دربارة شكوفايي فعلي تعامل ميان علم و دين      
  .پيشبيني خوشبينانه را ارزيابي نماييم

 درگذشـته   »نـزاع « و   »نبـرد «ماننـد   اي    هسادهاي    يساز  كنون، مطالعه علم و دين از ويژه      تا
. تلقي گرديده است  اي    هاكتيك اجتناب بيهود  جذب آسان نيز، همان گونه كه هست، ت       . است

خوب، وضعيت فعلي رابطه ميان علم و دين، در مورد شيزوفرني آشكار و خطرناك غـرب                
دهد؟ آيا تعامل معاصر، ميان علم و دين باز هم سرآسيمگي و              مي مدرن، چه چيزي را نشان    

 اكنـون بـدان     كنم بـا شـرط مهمـي، كـه          مي نمايد؟ تصور   مي اضطراب غرب مدرن را منتشر    
  .خواهيم رسيد، پاسخ مثبت باشد

در وهله اول، به لطف پيدايش تخصصي كه به مطالعه سيستماتيك رابطـه ميـان علـم و                  
هــاي  ديــن اختــصاص دارد، در درك رابطــه ميــان ايــن دو در دو دهــه گذشــته، پيــشرفت 

مي اكنون، با همگرايي و واگرايي ميان نظرات علمي و كلا         . چشمگيري صورت گرفته است   
علمـي و   هاي    توانند در كشف و تكوين نظريه       مي ايم كه اعتقادات ديني    آموخته. آشنا هستيم 

پـردازي دينـي بـه       كننـد، هرچنـد نظريـه       مـي  ها، نقش ايفا كنند و     داوري در باب اين نظريه    
علمي هاي  در شيوه ساخت نظريه. متعدد به واسطه علم طبيعي مشروط شده استهاي  شيوه

 كه با توجـه بـه وحـدت انـداموار     ـايم   مهمي كشف كردههاي  لامي، شباهتكهاي  و نظريه
 ـآور نيست فرآيندهاي عقلاني انساني شگفت هاي  از پيچيدگيتر  ، و نتيجه آن برداشت غني 

 كه الهيات و علم، نه فقط بـه واسـطه           ايم  هدريافت. روش علمي و عقلانيت سازه كلامي است      
 ـها توصيف مناسبي باشد آن براي»بينابينيهاي  گزاره«  كه شايد-فلسفي. نظرات متافيزيكي   ،

  . اخلاقي، زيباشناختي و ديني نيز با يكديگر تعامل دارندهاي  بلكه از طريق گزاره
بنابراين، درك ما از تعامل ميان علم و دين، به طرق متعدد گسترش و ژرفا يافته اسـت،                  

دسـت كـم در حـوزه    .  بخواند»نبرد« را دانيم اصلاً چگونه كسي توانسته آن       نمي تا جايي كه  
 يابد، محـل     هرچند، اين كه اين بينش چقدر در ماوراي مرزهاي آن گسترش مي            -مطالعه آن 
مـدرن  هـاي     آور علم و دين به قرباني نمادين اضطراب         به تبديل داستان شگفت    -نزاع است 
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انـد،   ميختـه سـره و ناسـره در هـم آ        : همين است كه هست   . گردد  مي ما، نياز اندكي احساس   
كنند، گاهي محكم و با احتياط بيش از حد و            مي ن در كنار يكديگر كار    ادانشمندان و متكلم  

نسبت بـه بحـث     اي    هبهبود عمد دهنده    اين امر، نشان  . گاهي با غروري بسيار به خود مطمئن      
اسـت كـه حتـي هـم اكنـون در      هـايي   نخست و نـسبت بـه بحـث   هاي  علم و دين در سال   

  .گيرد  ميدين انجام- خارج از تخضص علمبسياريهاي  عرصه
كنم و    مي  من از واژه معمول استفاده     -توان پذيرفت كه مطالعه علمي علم و دين         مي پس
 ديگر با اعلام ديـدگاهي بـه تعامـل ميـان ايـن دو كـه از                  -خوانم  مي »دانش مضبوط «آن را   

ن بحـران فرهنگـي بـاز       اما، اي .  زنند  نمي مدرن روح را جار   هاي    واقعيت فاصله دارد، بحران   
] رابطة ميـان  [نخست آن است كه دانش مضبوط       هاي    تفاوت نسبت به سال   . هم وجود دارد  

پردازد، هرچند بدون ترديد اشتغال به جزئيات بارها   ميبه اين موضوعتر   علم و دين، آشكار   
 الهيـات،   روشي ميانِ علم و   هاي    مثلاً، ايجاد پل  . و بارها مانع آگاهي از اين امر گرديده است        

به كوشش براي دريافتن اين نكته منتهي گرديده است كه چگونه ممكن است، يك انسان با                
مشغول گردد كه   هايي    استفاده از ظرفيت عقلاني ثابت در محيط وجودي يكسان، به فعاليت          

بـاز  . اين كوششي براي درك وحدت عقلاني خود ماسـت        . در سطح، چنين متفاوت هستند    
كند، معادل   مياين كه علم چگونه با موضوعات كلامي منفرد تعامل       هم، كوشش براي درك     

شده و كوشش براي يكي      با گلاويز شدن با شيزوفرني فرهنگي ما، تحت شرايط نسبتاً كنترل          
 نتيجـه . اندازي يگانه، بسنده و عقلاني است ساختن تمايلات جداگانه فكري ما، تحت چشم 

ن، بـاز هـم، اطلاعـات ارزشـمندي در مـورد            شود كه دانش مضبوط و معاصر علم و دي         مي
تـر    و اميدوارم سالم  تر    مستقيماي    هدهد، اما به شيو     مي وضعيت شيزوفرنيك ذهن غربي مدرن    

  .از قبل
امـروزه ديـن،    . رسيم، كه ممكن است شرطي مبارك باشـد         مي اكنون به آن شرط موعود    

منـد   نظرات كلامي زيـان از كشف علمي كه به حال    اي    هكمتر مستعد آن است كه با هر نمون       
 به نطر تر    در واقع، در كل، الهيات در مقايسه با جزميت عرفي، منعطف          . است، بر خود بلرزد   

در سطح، تا حدي ناشـي از ايـن         . سطحي و عميق دارد   هاي    علت اين تغيير، مؤلفه   . رسد مي
 پيش  چه يك قرن   آن امر است كه محتواي مادي علوم طبيعي در كل به طرزي بامعنا، بيش از             
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 كنـيم كـه از    مـي ما در جهاني زنـدگي . رسيد، در مقابل مفاهيم كلامي، رام هستند     مي به نظر 
نظمـي، مكانيـك      بـي  نظريـه . استتر    تر، كمتر صلب و مبهم     پنداشتيم، جالب   مي چه زماني آن

گـردد، اصـل      مـي  كوانتومي و ارزيـابي مجـدد عليـت كـه مكانيـك كوانتـومي موجـب آن                
زيـستي  هـاي     ختي و درك در حال ژرفش از نقش تـصادف در نظـام            شنا مداري كيهان  انسان

اين تحولات، هم همگرايي و هم واگرايـي        . اخير هستند هاي    فقط چهار تحول مهم در سال     
 آن است كه ايـن اميـد را تأييـد       تر    دهند، اما يقيناً مهم     مي با بعد ديني خودشناسي ما را نشان      

رسد نزاعي ميـان باورهـاي آن و نتـايج            مي به نظر گاه كه    نمايند كه دين نيازي ندارد هر      مي
توان به جرئت گفت كه زمينه علمي بـراي الهيـات      مي .موقتي علم وجود دارد، وحشت كند     

ورزيدن، همان گونه كه در گذشته تغيير كرده، در آينده نيـز تغييـر خواهـد نمـود و اذهـان                     
.  و علـم، ارتبـاط برقـرار نماينـد         توانند تقريباً در هر شرايطي ميان دين        مي مند و خلاق   نظام

اسـاس، نادرسـت      بـي  بينـي  دليل به رابطه ميان علم و دين، به همان اندازه خـوش             بي بدبيني
  6.است

تر، اين اعتمـاد     در سطح عميق  . اما، اين توجيهي ناپايدار براي اعتماد به نفس ديني است         
غرب مدرن، به تـدريج،     : دنماي  مي چه را قبلاً مورد بحث قرار گرفت، تأييد        آن در حال رشد،  

شود و نيازهـاي خـود بـه          مي و به طرزي خودانتقادگر، از آزار خود با تيزفهمي خود خسته          
امروزه بيش از پيش قابل تصور است كه ممكن         . گيرد تر مي   معنا، سعادت و عدالت را جدي     

 -است الهيات از لحاظ علمي مسئول، در مورد امري، به رغم اجماع علمي، موضعي بگيـرد               
  و در انتظار بنشيند و بييند كـه علـم چـه           -مثلاً بر مبناي تشخيص اعتبار تجربه ديني انساني       

. اين ارزش فوري جدي گـرفتن ابعـاد احـساسي و معنـوي زنـدگي انـساني اسـت                  . كند مي
اشارات اغلب مبهم به پسامدرنيسم، در اين تحول ويژگي در كار هستند، كه بـه تحـول بـه                   

پـس، بـه    . گردد  مي  در جستجوي تماميت زندگي و فكر منتهي       سوي داشتن شجاعت بيشتر   
فيـه قـسمت اعظـم       رسد كه تعامل ميان علم و دين، بازهم در مورد ماهيـت متنـازع               مي نظر

 تـري را   بخش است، اما مبادي پيامي جديد و بالقوه مبـارك          خودشناسي غربي مدرن، آگاهي   
  .توان تشخيص داد مي



  

گي
اهن

هم
ي 

جو
ست
ر ج

د
  

169  

   دانش مضبوط علم و دين مهم است

غياب نقاط عطف كلامـي  نكته مضحك در اين جزميت ديني در حال رشد، آن است كه در           
اين امر در مورد روابط ميان تفكـر دينـي و انتقـادگري تـاريخي و علـوم                  . شود  مي  بنا عمده

 -عطـف اسـت    براي بيان اين نكته، موضوعي را كه نيازمنـد نقطـه     . انساني نيز صحيح است   
شرح خواهم داد و استدلال خـواهم كـرد كـه در شـكل ايـن                 به اختصار    -مسئله فعل الهي  

نتيجـه خـواهم    . مسئله، تغييراتي كه داراي اهميت زيادي باشـند، بـسيار كـم روي داده انـد               
كه دانش مضيوط علم و ديـن بـه ايـن           اي    هرشت سابقه توجه منظم و ميان      بي گرفت كه سطح  

  .كند، داراي بيشترين اهميت است  ميمسائل
مثابه علتي فاعلي مانند هر علت فاعلي ديگـر در جهـان، هرگـز برداشـتي            نظريه خدا به    

امـا،  . تواند احترام تنزيـه خداونـدي را حفـظ نمايـد            نمي پذيرفتني از فعل الهي نيست، زيرا     
 حـل   راهايـن   . چيزي مانند اين، از اوايل قرون وسطي، سودمندي خود را نـشان داده اسـت              

عليت اوليـه، كـه بـا تـشبيه بـه           :  تشخيص داده است   سنتي، امكان دو شيوه فاعليت الهي را      
ست كه خدا مـستقل از هـر فاعـل علـّي             ا شود كه بدان معنا     مي فاعليت علي انساني فهميده   

شـود كـه از طريـق         مي كند و عليت ثانويه، كه با تشبيه به پادشاهي فهميده           مي ديگري عمل 
 و طبيعـت عمـل    هـا     يـق انـسان   ست كه خدا از طر     ا كند، كه بدان معنا     مي السلطنه عمل  نايب
اين نظريه كه طبيعت به وسيله قوانين به نظـم درآمـده اسـت بـراي ايـن ديـدگاه                    . نمايد مي

عمومي به فعل خداوندي مشكلاتي ايجاد نموده اسـت، همـان گونـه كـه منازعـات قـرون                   
اما، عليت الهي اوليـه، پـذيرفتني       . دهد  مي  نشان »فاعل نخست «هاي    وسطايي در مورد برهان   
 آن قدر قوي نبود كه يا معجزات را محل نـزاع سـازد           »قانون طبيعت «باقي ماند، زيرا مفهوم     

حتـي  . مبـرم تبـديل نمايـد     اي    هيا تشخيص گره اصلي تعامل خداوند با طبيعت را به مـسئل           
توانـست عليـت      مـي  معجزات بود، باز هم   هاي    شخصي كه طبيعتاً مايل به ترديد در گزارش       

كـه فعـل خـدا      اي    ه نقط -له پيوندي علي كه در پوشش اسرار قرار دارد        الهي اوليه را به وسي    
توانست، با تصور اين كه   مي اين شخص شكاك، باز هم    . ، تأييد نمايد  -گذارد  مي برجهان اثر 

فاعليت علي انساني براي دستيابي به اهداف الهي مورد استفاده قرار گرفته است، فعل الهـي            
 مستلزم اين تصور نبود كه فعل الهي زنجيره علـي رويـدادها             را، علت ثانويه بداند، زيرا اين     
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  .گسلد  ميرا از هم
 سنتي به قدر كافي متقاعد كننده بود كه سه رقيب عمده خـود را، كـه هـر يـك                     حل  راه

دادند، از ميدان بـه       مي ها را نشان   آن ريشه در غرب داشتند، هرچند سنن ديگر نيز علائمي از         
  .در كند

 فرض خدايي كه مسئول نظم جهان طبيعي اسـت امـا در آن   -ل الهيتبيين دئيستي از فع 
  . در فلسفه متقدم يوناني و به ويژه در نزد ارسطو، مشهود است-دهد  نميفعلي انجام

توان به فيثـاغورس رسـاند كـه معتقـد بـود، جهـان بـا                  مي ئيستي را در غرب    تبيين پانته 
، اگر بخـواهيم از زبـاني اسـتفاده          كه -موسيقايي برانگيخته شده است   -رياضيهاي    هماهنگ

  . كنيم كه در اختيار ايشان نبود، در و از طريق طبيعيت عظيم و اسرارآميز خود، الهي است
توان به مبادي غربـي جنينـي آن در تـنش             مي  رقيب عمده ديگر در برابر تبيين سنتي را       

از دعـاوي عقـل     پروتاگوراس، كه   . ميان سقراط و پروتاگوراس سوفسطايي رساند     اي    هافسان
داد، با اعتماد سـقراط بـه عقـل و شـك در ظـواهر                 مي خسته بود و جهان ظواهر را ترجيح      

توان به عقـل      مي اين تظاهر كلاسيك عدم قطعيت در اين مورد كه تا چه ميزان           . مخالف بود 
يا ظواهر اعتماد نمود، باعث پديد آمدن ديدگاهي لاادري شد مبنـي بـر ايـن كـه نـه آزادي                     

  . توان با قطعيت تأييد نمود  مي نه فعل الهي را در نهايتانساني و
هـا، امكـان     آن ئيسم و لاارديگري، در اين اشكال ابتدايي يا در تحولات آتـي            دئيسم، پانته 

فعل الهي خاص را كه برخي از اديان عمده غربي براي با معناساختن وحي خاصه، نجات و         
 سنتي براي مـدتي دراز،      حل  راهبدين ترتيب،   . كنند  نمي دعاي مظلمه بدان نياز دارند، حذف     

  .كننده باقي ماند قانع
گرايانـه و    بخش به فعل الهـي، بـا ظهـور همزمـان وجـدان طبيعـت               اين ديدگاه رضايت  

مانند عليت عام، ناپـذيرفتني     ” طبيعت“متناظراً صلب   ” قوانين“تاريخي و مكانيك نيوتني، با      
 ــ. شــد  ســاخت و ســاز ر نــوعي را مــشكلعليــت عمــومي، عليــت اوليــه خداونــدي از ه

طبيعتگرايانه، تاريخي، به طور متوسط، مايل به باور به فعـل الهـي از طريـق                هاي    حساسيت
از دسـت رفـتن ظـاهري       . آورند، نبودنـد    مي معجزاتي كه قانون طبيعت را به حال تعليق در        

لهـي بـه     و وابستگي بسيار شديد به افعـال ا        -ي نخست درك وثيق از خدا به عنوان فاعل علّ       
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  . سنتي منتهي گرديدهاي   به رستاخيز قدرتمند بديل-مثابه علل ثانوية حاصله
 از  - هرچند براي الهيات سنتي يهودي، مسيحي و اسلامي، محل نزاع          -پاسخترين    بديهي
عصر روشنگري بود كه برهان نظم را براساس جهاني كه به وسـيله خـدايي               هاي    آن دئيست 

. حركت در آمده كه تا ابد ناظري صبور است، احيا نمودنـد            به   ساز  دوست داشتني و ساعت   
مدرن هم عليت اوليه و هم عليت ثانويه را پس ا زفعل آفـرينش،              هاي    بدين ترتيب، دئيست  

  .نفي نمودند
كـه  ] فرض[اسپينوزا، شلينگ و هگل، نمايندگان پيچيده پانته ئيسم مدرن بودند و با اين              

د، عليت ثانويه را به فضيلتي عظيم مبـدل سـاختند؛           كن  مي خدا در و از طريق هرچيزي عمل      
  .اما امكان پيش بيني نيات خداوندي جداً پنهان مانده بود

ما كه چنـين    : گرانه سنتي را تا نهايت اساساً اميدوارانه آن پيش برد           لاادري حل  راهكانت،  
يم، امـا   تـصور كن ـ  اي    هكه جهان را شبكه علي بـست       آن نداريم جز اي    همخلوقاتي هستيم، گزين  

شـود در     مـي  است كه از اموري در جهاني ناشي شـده كـه فـرض            اي    همعرفت ما فقط تجرب   
. داريم و نه معرفتي نظري    اي    هها نه تجرب   آن  في نفسه، كه از    يخارج وجود دارد و نه از اشيا      

وه كه با چنين شدتي ميان تجربه و واقعيت رانده شده بـود بـه كانـت امكـان داد تـا           راين گ 
و آزادي اراده انـساني و فعاليـت        ) به مثابه سهم ناگزير مـا در تجربـه        (ت صلب   همزمان علي 
، )لازم براي تبيين زندگي اخلاقي مـا و توانـايي انجـام فعلـي             اي    هبه مثابه فرضي  (خداوند را   
  . تأييد نمايد

بـديل كلاسـيك، در فرآينـدي آشـفته بـراي           هـاي     حـل   راههريك از اين سه بيان مدرن       
 سنتي قسمت اعظم پذيرفتني بـودن خـود را از دسـت             حل  راهه اكنون كه    دريافتن اين امر ك   

ن مورد حمله قرار گرفته يـا بـه طـرزي مـشروط             اداده است، به انحاء مختلف توسط متكلم      
ها، به ويژه تـابع نظريـه        كلامي از اين بديل   هاي    اما هيچ يك از برداشت    . تأييد گرديده است  

ن امر باعث گرديـد كـه جريـان اصـلي الهيـات در              اي. مشبه نيستند -غربي سنتي خداي منزه   
توان عليـت     نمي البته، در اصول،  . بهترين حالت در الگويي به شدت بازدارنده متوقف بماند        

 گـاه كـه تـصور      آن ثانويه الهي را با اكتشافي علمي حذف نمود، اما تا حدي به همين دليـل،              
بدين ترتيب،  .  شدت ضعيف است   بهاي    هرساند، نظري   مي شود فعل الهي را به پايان خود       مي

 و كاري براي عليت اوليه الهي كه يا درك انـساني را بـه               ساز   جريان اصلي الهيات، با تصور    
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 مانـد، بـه مـسئله فعـل الهـي           مي باقيتر    بخشيد يا منتظر بياني روشن      مي طرزي دائمي تعالي  
مـسئله در حـادترين     شايد اين راهبرد مناسب و رايج بوده است، اما به واقع از             . پرداخت مي

از فعل الهي تر  كننده و سنتي كه تبييني قانع آننمود، به احتمال زياد به اميد  ميشكل آن پرهيز  
دعا براي اغلـب مـردم    . پيامدهاي اين فقدان وضوح براي معنويت معلوم است       . در راه باشد  

حاظ كلامي ناقص،   بامعني باقي ماند، اما در اغلب موارد بدان دليل كه ديدگاه باستاني و از ل              
نادرند آن يهوديان، مسيحيان يا مسلماناني كه مـسئله فعـل           . تشبيهي از فعل الهي زنده است     

هـا  هـاي آن    و از آن پس، با اطميناني لرزان به پاسخمندي خدا به نگراني           اند    هالهي را رها كرد   
  . كنند  نمينيايش

 در اين داسـتان رقابـت در        اكنون بايد بپرسيم آيا افزون بر فروپاشي جزئي ديدگاه سنتي         
فلـسفي  هـاي   آيا تحليل. ميان چهار تبيين اصلي غربي از فعل الهي، چيزي تغيير نموده است      

اند؟   فعل الهي دست يافته     دربارة آستين فارر و ديگران، به ديدگاهي جديد      هاي    مانند تحليل 
 ، هنگـامي كـه فـارر      گويند، مثلاً   مي ها، فقط در مورد مسئله به روشني سخن        ابداً، اين تحليل  

گويد تشخيص ذهني افعال الهي، نحوه فعل الهي را، كـه لزومـاً پوشـيده خواهـد مانـد،                    مي
آيا با تفسير فعل الهي به مثابه تلقـي ذهنـي رويـدادهاي عـادي بـه منزلـه                   . دساز  روشن نمي 
، در درون عرصه دائمي فعاليت مشيتي خداونـد، چيـزي افـزوده شـده               »خاص«رويدادهاي  
 ، نه تنهـا نحـوه رزاقيـت روزمـره خـدا را مـبهم رهـا       ساز كس، اين ديدگاه ذهنياست؟ برع 

 سازد، بلكه هر معنايي را از فعل ايجابي، خاص، الهي، مستقل از شـناخت انـساني از آن                  مي
كه هايي    آيا آن كلام  . سازد  مي گيرد و از فروپاشي فعل الهي به علل ثانويه، فضيلتي ناسره           مي

اند؟ بـه هـيچ      كنند، مسئله را مطرح ساخته      مي فرد نورث وايتهد استفاده   از فلسفه ارگانيسم آل   
ئيستيِ ناتواني از سخن گفـتن عينـي در مـورد             مسئله پانته  حل  راهروي، زيرا الهيات پويشي،     

كند كه خدا و جهان تـا ابـد و در فرآينـد هـم       مي نيات الهي را به بهاي فرض اين نكته پيدا        
چـه را قـبلاً      آن اسـت، امـا   اي    هاين راهبرد كلامي فريبند   . اند شدهتعيني متقابل، به هم تزويج      

دهـد،    مـي  غـسل تعميـد   ) يهـودي، اسـلامي   (شد، به مثابه ديدگاه مـسيحي         مي رقيب تصور 
. بنابراين بايد آن را نه به عنوان يك نقطه عطف، بلكه به مثابه اصلاحي انقلابي تلقـي نمـود                  

  .    مشكلات مفهومي خود را دارداين ديدگاه نيز مانند هر ديدگاه ديگري، 
، دئيسم در شكل پساروشنگرانه آن      )ئيستي نماينده مدرن رويكرد پانته   (متافيزيك پويشي   
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و تحول مبتكرانه كانتي لاادريگري سـنتي       ) كه در ميان دانشمندان متدين معاصر رايج است       (
 تـا حـدي   ، در كنار هـم سـه رقيـبِ تـا حـدي مطمـئن و      )ن رايج استاكه در ميان متكلم (

بنابراين، اين بار، سرانجام، . دهند  مي مدرن براي تبيين تئيستي فعل الهي را تشكيل  ساز  مسئله
هرچند بسياري از جزئيات تغيير كرده است، مسئله كلامي فعل الهي تا حدود زيادي همـان                

 -پرواتـرين تبيـين    بـي  سال داشته است، فقـط    2500شكل و حدتي را حفظ نموده كه براي         
 كاملاً  -دهد  مي اسلامي بر اين كه خدا در تاريخ و طبيعت فعل انجام          /مسيحي/يهودياصرار  

در مورد اغلب مسائل كلامي ديگر نيز كه جديداً به وسيله كـشفيات             . از نظر دور شده است    
  .شده است، همين نكته درست استريزي  علمي قالب

آور و وسـيعاً   تشخيص عجز قابل توجه تفكـر دينـي مـدرن در ايجـاد توضـيحات الـزم             
شده از بسياري از تأييدات كلاسيك خود نخستين دليل است كه چرا دانش مضبوط               پذيرفته

شود كـه بـه     مي مفيدي انجام هاي    است كه در آن بحث    اي    هاين عرص . استمهم  علم و دين    
مثلاً، در عرصـه علـم و   . كند  مي تدريج بر غفلت گستردة متفكران ديني از علوم طبيعي غلبه         

پندار،  كلاسيكي از چندين دين، فيلسوفان كنش     هاي    ت كه فيلسوفان پويشي، تئيست    دين اس 
 نظمـي و فيلـسوفان علـم در كنـار يكـديگر تـلاش               بـي  پردازان فيزيكدانان كوانتومي، نظريه  

 در اينجـا  . كنند تا دريابند آيا در جزئيات متغير مسئله فعل الهي، نكته مفيدي وجود دارد              مي
و لاادريون كانتي دعوي خود را مبني بـر اينكـه آنـان             ها    شي، دئيست ست كه فيلسوفان پوي   ا

و ايـن تخـصص     . سـازند   ترين وارثان درك كلامي سنتي از فعل الهي هستند، مطرح مي            شايسته
نظمـي توسـط    هاي سنتي از قبيل كاربرد نظريـه بـي   حل  هاي عمده راه    علم و دين است كه سازه     

يـت كوانتـومي بـه مثابـه محـلِ از لحـاظ معرفتـي               ورن، ترسيم ظريف عدم قطع    ه  كينگوجان پ 
سازي عليت اوليه الهـي از روي كنتـرل          نفوذناپذير عليت اوليه الهي توسط رابرت راسل و مدل        

هـا بـا      همـه ايـن ديـدگاه     . ، را ايجاد نموده و مورد انتقـاد قـرار داده اسـت            7نزولي ذهن بر بدن   
ه تبيين سنتي را احيا نماينـد، و فقـط          دهند ك   مشكلاتي جدي روبرو هستند، اما هريك وعده مي       

  . در دانش مضبوط علم و دين، منابع بررسي آنها، با جامعيت علمي و كلامي لازم وجود دارد
اسـت، و   مهـم   به طرز قابـل تحمـل پـذيرفتني بـراي مـسائل كلامـي               هاي    حل  راهتوليد  

فقط با توجـه  . تدانيم، وابسته اس  مي جهان دربارةچه آنگرفتنتر    باورپذيري به هرچه جدي   
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به علوم طبيعي با همان درجه دقتي كه در مورد متون مقدس، تاريخ تعليم ديني يـا ماهيـت                   
. گرايانه و با دوام توليـد نمـود        كننده، واقع  قانعهاي    حل  راهتوان    مي شود،  مي تجربه ديني بذل  

ه البته همين شرط، علاوه بـر علـوم طبيعـي، در مـورد ابعـاد خودشناسـي مـدرن، بـه ويـژ                      
ي شناس ـ ي اجتماعي، ادبيـات و هنـر، اديـان تطبيقـي و انـسان          شناس  انتقادگري تاريخي، روان  
انگيز است كه قسمت اعظم تفكر ديني معاصر،         قابل درك، اما غم   . فرهنگي نيز مصداق دارد   

برد كه به طرزي مؤثر نابسندگي فكـري          مي  به سر  »تفرقه بينداز و دوام بياور    «از  اي    هدر نحو 
ير انبوه علائق نسبتاً خودگنجا، به شدت متمركز و از لحاظ فـردي مهـمِ خـاص                 آن را در ز   

 كار كردن در ملتقاي علم و ديـن، يـك شـيوه اسـت كـه در آن تفكـر دينـي       . سازد  مي عيان
  . اين تنها راه نيست، اما راهي نسبتاً مؤثر است. تواند كمتر دفاعي و بيشتر بسنده باشد مي

ايـن راهـي    : گردد كه دانش مضبوط علم و دين مهم اسـت           مي اين به شيوه دومي منتهي    
تـري لازم   ي عميقشناس در اين مورد كه خود.  خودمان به خودمان است  آموزشخوب براي   

تـر از فرهنـگ غربـي        بـدون درك روشـن    . است، ممكن نيست ترديدي وجود داشته باشـد       
دي و اجتمـاعي دسـت      تر از ادغـام فـر      توانيم به معنايي به شدت وسيع       نمي معاصر، احتمالاً 

خود، اهميت تحولي اندكي خواهنـد  هاي  زهم، مثلاً براي زمينه يابيم، نهادهاي ديني غربي با    
وقفـه بـر جوامـع و         بـي  توانيم جداً اميدوار باشيم كـه فجـايعي را كـه            نمي داشت و ما يقيناً   

 بخـواهيم   اين عبارت بدان معنا نيست كه اگـر       . آورند، دفع كنيم    مي بوم ما فشار وارد    زيست
به ايـن   . از وضعيت معاصر پيدا نمايد    اي    هبدين مزايا دست يابيم، هر غربي بايد درك پيچيد        

اما، بدين معنـا هـست كـه افـراد      . معنا هم نيست كه دانش مضبوط علم و دين ناگزير است          
دانـش  . و اجماع در مورد مـسائل كليـدي دسـت يابنـد           تر    روشنهاي    بسياري بايد به بينش   

نقش خـاص   .  دين، عامل بلندمدت مهمي در شكوفايي اين نوع اجماع است          مضبوط علم و  
فكري و آموزشي ديگر در كمك به افراد براي درك اين هاي    آن، پيوند دادن نيروها با تلاش     

. نكته است كه علائق ديني و معنوي، مكمل و نه متناقضِ علائق انتقـادي و علمـي هـستند                  
 زيرا مسائل عملي با عمل بهتر حل      . ش محدودي دارد  يقيناً، چنين كار فكري و آموزشي ارز      

 راهبردهـاي آموزشـي، بـا        اما، عمل مؤثر و پايدار مستلزم وضوح ديرياب فكر و         . شوند مي
يقيناً، اثر موضوعات عملـي آمـوزش بـر روي دانـش مـضبوط        . نگاهي به بعد رقابتي، است    
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  .الهيات و علم، غير مستقيم، اما در بلندمدت قدرتمند است
نخـست، جامعـه علمـي، بـه        . اي دانش مضبوط الهيات و علم، سه وظيفه وجود دارد         بر

ارزيابي روشن غناي عقلانيت انساني و وحدت اساسي آن، به رغم تنش شديدي كـه آن را                 
خاموش ساختن ابعاد ديني و عاطفي زندگي انساني به نام ابعـاد            . دهد، موظف است    مي آزار

از گذشته رايج است، هنوز هـم در        تر    نگرش، هرچند كم  اين  . انتقادي و علمي بيهوده است    
دانش مضبوط علم و دين براي تصحيح اين تمايل افراطـي در            . ميان دانشمندان غالب است   

به همين نحو، اين دانش مـضبوط آن قـدر مجهـز اسـت كـه بـا                  . وضعيت خوبي قرار دارد   
نـشيني از آن،   قـب جريان اصلي الهيات آكادميـك بـا علـم طبيعـي و ع           هاي    تسهيل دشواري 

ديگـر نيروهـاي اصـلاحگر نيـز بايـد بـراي ديگـر              . اصلاحاتي در اين الهيات به عمل آورد      
  .معرفت بشري، همين كار را انجام دهندهاي  عرصه

 شود كه رهبري خود را آموزش       مي و مدارس ديني  ها    دومين وظيفه آموزشي شامل گروه    
شـان،  هـاي      نـسبت بـه زمـان پـدربرزگ        مؤمنان متدين بايد درك كنند چرا نيايش      . دهند مي

رسد، چرا تأييد زندگي ابدي دشوارتر است و چرا سپردن آينده زمين به               مي به نظر تر    بيهوده
زيادي وجـود دارد كـه      هاي    نشانه. گردد  مي و شايد غيرمسئولانه تلقي   تر    مشيت الهي سخت  

در واقـع،   . ثر هستند مؤمنان عادي عميقاً از تمايلات شيزوفرنيك محيط غربي مدرن خود متأ          
تـوان برهـاني اقامـه كـرد مبنـي بـر ايـن كـه ظهـور                    مي همان گونه كه در بالا اشاره كردم،      

، تا حدي مديون آكـاهي تعمـيم يافتـه از           )و شايد در جاهاي ديگر نيز     (بنيادگرايي در غرب    
در اينجا، دانش مضبوط علم و دين، سـخن         . خصلت متنازع فيه زندگي و تفكر غربي است       

ر براي گفت دارد، هم با معقول ساختن نتايج خود براي مؤمنان متدين و هم با پرورش                 بسيا
يك بار ديگر، نيروهـاي ديگـر بايـد بـه           . آموزشي ديني هاي    آگاهي از علم و دين در محيط      

  .    اهداف مشابه براي ديگر ابعاد معرفت معاصر دست يابند
ديگـر تعلـيم رهبـران دينـي،        اي  ه  علميه و محل  هاي    بدون اين تلاش آموزشي در حوزه     

توانند تبييني از ايمـان شخـصي خـود ارائـه             مي كرده چگونه  تحصيلهاي    كشيشان و خاخام  
رغم اين واقعيت خارجي براي برخي از عاملان بدان كه ديدگاه مـدرن               ايماني كه به   -نمايند

 تبـديل سنتي در مـورد موسـي، عيـسي و قـرآن را بـه افـسانه                 هاي    علمي به جهان ، داستان    
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نمايد، از لحاظ تاريخي مسئول است؛ ايماني اميدوار، به رغم دشواري باور بدين امر كـه                 مي
يابد؛ ايمـاني مـرتبط، بـه         مي زندگي در صورتي كه منشأ آن وجود زيستي باشد، تا ابد ادامه           

گـسترده  هاي    آور مفاهيم سنتاً مطلق نجات و وحي در پرتو كشش          رغم تصورناپذيري خنده  
كه  آن رغم گيرند؛ ايماني كه ريشه در كتاب مقدس دارد، به          مي كان كه ما را در خود     زمان و م  
كـه  اي    هي بـست  گرايي انجيل و قرآن، با ديدگاه علمي ما به جهان به مثابه شبكه علّ              فراطبيعت

 ايـن رهبـران كـه چنـدان مجهـز نيـستند، چگونـه             . جايي براي معجزه وجود نـدارد     ،   آن در
كننـد، از آن      مـي   پيروان دانشمند خود كمك كنند پيرواني كـه احـساس          توانند احتمالاً به   مي

توانند راهي طبيعي براي مرتبط ساختن ايمان و تحقيقات علمـي خـود بيابنـد،          نمي روي كه 
جهـل    بـي  توانند اميدوار باشند كه،     مي كه اين دو را از هم جدا سازند؟ چگونه        اند    هوادار شد 

خـود  هـاي   ي حيرت و كشف علمي را در سخنان و آموزه    آور، غنا  لوحي خنده  بسيار و ساده  
كـه   آن انگيز آن است كه رهبران ديني ما قادر نيـستند چنـين كننـد، مگـر                اثر دهند؟ نكته غم   

جاي شكرش باقي است كه برخـي  . داوطلبانه به جستجوي دانشي برآيند كه فاقد آن هستند     
انـد،   جهان انديشگي مطـرح سـاخته     ها براي پرداختن به معماهاي كلامي كه ديگر ابعاد           آن از

اما، پاسخ از لحاظ كلامي آگاهانه به ماهيت علمـي دوران مـا، هنـوز              . اندكي مجهزتر هستند  
  .مطرح نشده است

هـاي    بايد توده مردم  را تشويق كـرد تـا انگيـزه           . سومين وظيفه آموزشي، كمتر خاص است     
. ا را در خـود پـرورش دهنـد        ديني خود را جدي بگيرند، نه آنكه عدم حساسيت نسبت به آنه ـ           

اما حضور دركليسا   . البته، با با رشد عرفي گري، تجربه و علاقه ديني چندان كاهش نيافته است             
اي از لحاظ ديني آگـاه اسـت،          و كنيسه، كه مستلزم موافقت فكري از طريق مشاركت در جامعه          

علـم و ديـن بـه       در اينجا، دانش مضبوط     . در تمام غرب، به درجات مختلف كاهش يافته است        
در ايـن محـيط، توسـعه       . پيوندد كه هدفي يكـسان دارنـد        هاي متعدد ديگري مي     نيروها و گروه  

. راهبردهاي آموزشي دشوار است و اثرات هر تلاش عيني پراكنده و ارزيـابي آن دشـوار اسـت                 
 ـاما، تلاش مهم است، زيرا راهي است كه در آن نحوه يك فرهنگ فرهنگـي    يا دست كم خرده 

 ـد توجهمور تر  تر و مثبت يابد، اميدواريم تا آن حد كه دين سامانمند بتواند نقشي مهم  تغيير مي 
  . گيرددر نگهداري و تحول نهادهاي اجتماعي و سياسي ما به عهده
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گردد كه دانش مـضبوط علـم و ديـن مهـم              مي اين به نوبه خود، به معنايي نهايي منتهي       
اند به تـسكين تـنش بنيـاديني بينجامـد كـه بـدان              تو  مي بررسي اين عرصه، در عمل،    : است

 ما در اين جا ديگر، صرفاً، از آموزش مؤمنان متدين يـا تـوده مـردم سـخن                 . دهد  مي گواهي
گوييم، بلكـه از تخفيـف        نمي گوييم، از برخي اصلاحات در جامعه آكادميك هم سخن         نمي

ت كـه تخـصص     س ـ ا بـدين معنـا   . گـوييم   مي فكري و عملي خود سخن    هاي    يكي از بحران  
، براي درك يكي شده و منسجم از ماهيت بـشري و            جستجوي هماهنگي دين،  -معاصر علم 

  .جهاني است كه در آن بروز يافته است
امـا، هرچنـد    . رسد كه به طرزي نامناسب بزرگ است        مي در نگاه اول، اين هدفي به نظر      

هرچنـد  . تگرايانـه نيـس   اين هدف بدون ترديد بـزرگ اسـت، امـا بـه هـيچ روي غيرواقـع       
اندكي به  هاي    شيزوفرني غرب مدرن در زندگي فكري و عملي آن نمايان است، فقط عرصه            

 قدر كافي مجهز هستند تا امكانات آشتي ميان علم و دين را به مثابه پژوهشي منظم در باب                 
ام تا نشان دهم، اين تناسب، تا حد زيادي          همان گونه كه من تلاش كرده     . ها بررسي نمايند  آن

از وضوح گريزناپذيري اسـت كـه ايـن تعامـل، خـصلت توأمـان در هـم شكـسته و                     ناشي  
كه در اين عرصه به دسـت       هايي    موفقيت. سازد  مي انگيز جهان غرب مدرن را متجلي      هيجان

رود كـه در زيـر        مي به كار اي    هكننده و برانگيزانند   آمده، به سادگي در تخفيف تنش ناراحت      
اما مـا در دورانـي      . عمده، نادر هستند  هاي    يناً، موفقيت يق. خزد  مي سطح زندگي مدرن غربي   

كنيم كه آينده تمدن غربي و سرنوشـت سـياره در دسـتان انـسان قـرار                   مي خطرناك زندگي 
ماجراهاي فكري تنها راه به جلو نيستند، بلكه مشتي كارهاي علمي هم وجـود              . گرفته است 

ي انساني گريزناپـذير و بـراي       ها در جستجوي هماهنگي در خودشناس      آن دارد كه هر يك از    
ام كه تخصص علم و دين يكي     من استدلال كرده  . رام، حياتي است  اي    همذاكره در مورد آيند   

  . ست ااز اين كارها
  
  ها نوشت پي

و رويدادهاي مشابه ديگـر، نتـايج       ) 1992واشنگتن، مي    (»تلاش مشترك علم و دين براي محيط زيست       « .1
بومي است كه در افـق       يني و دانشمندان دربارة نياز به دفع فجايع زيست        اجماع محكم در ميان رهبران د     
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